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  اقتصاد در قرآن
  * مرضيه كهنوجي

 

  چكيده
ها و رفتارهاي انسان را تصحيح انگيزه ،خداوند با فرستادن پيامبران و كتابهاي آسماني

و آنان را داده نموده و به كساني كه رفتار خود را با دستورات الهي منطبق كنند، نويد پاداش 
به صراحت سرنوشت افراد و جوامع  ،رآناست. ق نستهكيفر دا مستحق ،كه سر پيچي كنند

مؤيد اين نكته  سوره رعد 11 ةآي بشري را در گرو اراده، تصميم و اقدام خود آنها مي داند.
خدا حال هيچ قومي را دگرگون  »ان االله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم« باشد:مي

  نخواهد كرد تا زماني كه آن قوم حالشان راتغيير دهند .
ز طرفي، يكي از مهمترين مسائل كشورهاي جهان سوم و يا كشورهاي در حال توسعه ا

له اقتصادي است و از زماني كه اين كشورها خود را از قيد بردگي ستمكاران ئجهان، مس
اند از طريق برنامه ريزيهاي اقتصادي سالم و پويا، خود را كوشيده ،استعمارگر رها ساخته اند
اند. در دهند و خوشبختانه شماري از آنها در اين امر موفق بودهدر مسير توسعه قرار 

هاي كشورهاي اسلامي چون ايران، لازم است فرامين الهي و قوانين قرآن در تمامي زمينه
زمينه اقتصادي پياده شوند و مورد آگاهي و  حيات بشري و بر حسب موضوع اين مقاله، در

به سمت صعود به قله هاي  ،الهي دستوراتگيري اطلاع رساني قرار گيرند تا ضمن به كار 
چرا كه در سايه كاربرد اين تعاليم سعادت دنيا و ؛ عدم وابستگي اقتصادي گام بر داشته شود

                                                 
  .تهران قاتيواحدعلوم وتحق يدانشگاه آزاد اسلام تيو ترب ميفلسفه تعل يادكتر يدانشجو *
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آدمي  گردد. ميل به زندگي راحت بارزترين كمال مطلوب بشري است وآخرت تضمين مي
ش خود، نتيجه مطلوب به تلاكند و مايل است از براي رسيدن به اين آرزو همواره تلاش مي

آيد نبرد براي زيستن آغاز اي كه انسان به دنيا مياز نخستين لحظه دست آورد؛ از اين رو،
شود و ادامه دارد تا زندگيش به پايان برسد. بنابراين نيازهاي آدمي را پاياني نيست و به مي

-پس به دشواري مي ؛همين علت فعاليت هاي اقتصادي او هم روز به روز گسترش مي يابند
 ين اساسابريا تحت تاثير آن نباشد.  توان تصور كرد كه انسان به اقتصاد نياز نداشته باشد

- دار و بنيادي و بخشي از علم اجتماع ميعلمي ريشه ،گردد كه اقتصاداين نتيجه حاصل مي
اله به نمايد. در اين مقاز زندگي بشر در اجتماع، بحث مي ناشيباشد كه درباره روابطي 

بررسي مباحثي چون تعريف اقتصاد، علم اقتصاد، مباني، اصول و اهداف اقتصادي با تاكيد بر 
هاي قرآن پرداخته شده است. به طور كلي با توجه به نياز بشر به مسائل اقتصادي و ديدگاه

همچنين جامع و كامل بودن فرامين قرآن در اين زمينه بايستي بسترهاي تحقيق، تفحص، 
ازي و اطلاع رساني فراهم گرددتا حلقه هاي زندگيِ امروزدر سايه ولايت فقيه به حلقه آگاه س

   .حكومت حضرت مهدي (عج) پيوند بخورد
  اهداف اقتصاد.  ،اصول اقتصاد ،مباني اقتصاد ،قرآن ،اقتصاد گان:ژكليد وا

  مقدمه
تنها نفع  ،ناي كه اقتصاد از اخلاق و ارزشهاي معنوي جدا باشد و محرك انسادر جامعه

شخصي و مادي او باشد چه مانعي جلودار او خواهد بود كه با به دست آوردن قدرت سياسي و 
اقتصادي بار خود را بر دوش ديگران ننهد و آنها را ظالمانه استثمار نكند؟ در انسان اقتصادي 

گردد: و فراموشي باشد خصايص زير مشاهده مي كه اعمال و رفتارش ناشي از غفلت
 يبين، خود بزرگتساخس ،ي، كفران كننده، سركش، طغيانگر، تنگ چشمي، ناسپاسيگرستم

انسان اقتصادي كه اعمال و رفتار او ناشي از غفلت و فراموشي خداوند  ،و... بر خلاف آن
نباشد آراسته به خصايص زير مي باشد: با ارده، انتخابگر، داراي عقل، تصميم گيريهاي 

  .ت و برادري، پركار، مسئوليت پذير، كريم، با سخاوت و... عقلايي، داراي روحيه اخو
 احساس كمبودي است كه به انسان دست مي دهد) ،انسانها يك سري نيازها دارند (نياز

از جمله نيازهاي فيزيولوژيكي،  ؛شونداين نيازها با توجه به معيارهاي مختلف تقسيم بندي مي
انسان متعدد و  نيازمنديهايمولا نيازها و مع 1ايمني، اجتماعي، احترام و خودشكوفايي



 

  

187  

آن
ر قر

اد د
تص

اق
  

و از طرف ديگر كالاهايي كه در اختيار بشر وجود دارند و مي توانند در جهت بر  اندنامحدود
آوردن خواسته هاي وي مورد استفاده قرار گيرند محدود هستند. انسان بايد كالاهاي كمياب 

دهد كه بتواند حداكثر نيازها را بر  خود مورد استفاده قرار نيازهاي يرا به صورتي در ارضا
رفتار  از اين رو ؛براي تحقق اين امر مجبور به اقتصادي كردن رفتار خواهد شد آورده نمايد.

احتياجات را با  ياقتصادي، فعاليت برنامه ريزي شده انسان مي باشد كه در صدد است ارضا
  2توجه به كميابي كالاها بهبود بخشد.

در نتيجه پديد آمدن مشكلات بسيار در راه تامين نيازهاي افزايش جمعيت جهان و 
رفاه فردي و اجتماعي از يك سو و پيشرفت صنعت و تمدن از سوي ديگر، اقتصاد  ،زندگي

امروز و روابط آن را به شكل سرسام آوري پيچيده كرده و از انواع و اقسام حيله ها و ترفندها 
نيز به  ،ت و پرداختن بي وقفه به مسائل ماديانباشته شده است. همچنين بريدن از معنويا

  3اين پيچيدگي دامن زده است.
يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار «خداوند فرموده است: -34آيه -توبه ةدر سور

والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل االله و الذين يكنزون الذهب و الفضه و 

و راهبان (يهودي  بسياري از علما !اي اهل ايمان؛ »االله فبشرهم بعذاب اليملاينفقونها في سبيل 
و اطاعت امر  كنند و خلق را از راه خداو نصاري) اموال مردم رابه باطل طعمه هوس خود مي

خدا منع مي كنند(هم به زبان گمراه مي كنند و هم به عمل دنيا طلبي خلق را از خداطلبي 
-كه طلا و نقره را گنجينه و ذخيره مي كنند و در راه خدا انفاق نميدور مي كنند) و كساني 

  (اي رسول براي اين كار)به عذابي دردناك بشارت بده. را كنند آنها
ل اقتصادي ئترين چيزي كه اجتماعات بشري را بر پايدار مي دارد، مسامهم ،در اين آيه

است. چنانچه انواع گناهان و جرايم و  جامعه است كه خداوند آن را مايه قوام اجتماع قرار داده
جنايات و تعديات و مظالم را دقيقاآمارگيري نماييم و به جست و جوي علت آن بپردازيم، 

  :استخواهيم ديد علت بروز تمامي آنها دو چيز 
 ،دمكشيآ ،راهزني ،كه انسان ر ا به اختلاس اموال مردم از راه سرقت؛ فقر،فقر مفرط -1

  .كندر تعديات وادار ميغصب و ساي ،گرانفروشي
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به اسراف و ولخرجي در خوردن،  انسان راثروت بي حساب نيز  ؛ثروت بي حساب -2
تمام مفاسد از اين دو ناحيه ناشي مي شود و  .كشاندمي، تهيه مسكن و...، پوشيدننوشيدن

 4.مستقيمي در اختلال نظام بشري دارد آثار
خود اين حق را داد كه هر چه به دستش وقتي نظام اقتصادي مختل گردد و هر كسي به 

رسد كه از هر راهي كه ممكن باشد بايد مال جمع رسد راتصاحب كند قهرا به فكرش ميمي
  نمايد، چه مشروع و چه غير مشروع. ميآوري 

اقتصاد بنيان مقاومي  در هيچ كدام از حالات بالا (فقر و فلاكت يا اتراف و خوشگذراني)
  محكمي براي مسايل زندگي باشد.  ندارد كه بتواند پايه

انسان فقير و محتاج كه قدرت تحرك و تلاش و غلبه بر ضعف قواي جسماني و 
مشكلات زندگي مادي را ندارد، چگونه ممكن است از عهده عباداتي بر آيد كه هيچ يك 

نه صفاي روح در نماز و نه قوت بدن در جهاد،  جسم و فراغ بال ميسر نيست؟ همياريبدون 
  5چ يك با فقر شديد حاصل نمي شود.هي

  اقتصاد
 NOMOSي خانه و ابه معن OIKIAاز كلمه يوناني برگرفته ECONOMYاقتصاد

ي قواعد گرفته شده است در اصل به معناي نظام يا قواعدي است كه خانه يا ملك ابه معن
  6اداره مي شود. موروثي بر حسب آن قواعد

ف مطالعه درباره توليد، توزيع و مصرف ثروت اي از علوم اجتماعي با هداقتصاد شاخه
  است و شامل دو بخش عمده مي باشد:

 كنندگان يا بازارهاكه به مطالعه درباره يكايك توليدكنندگان، مصرف ؛اقتصاد خرد -1
  .پردازدمي

  7كه كل اقتصاد يا كل نظام اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهد.؛اقتصاد كلان -2
قديمي است، به قدمت زندگي بشر و فعاليتهايش در ميدان معاش بحثي  ،بحث اقتصادي

. داشته باشدتا بقاي بشر بر روي زمين ادامه  استناپذير نيز بحثي اجتناب و داد و ستد؛ و
هاي بشر است و نيز بيانگر موضوع اقتصاد در بر گيرنده خواستها، نيازها، آمال و بلند پروازي

يها است. بنابراين ين نيازها، رفع كمبودها و گسترش داراروابط انسان و جوامع براي تامي
مسائل زيادي چون انواع معاملات، منابع، كمبودها، فراواني، اعتبارات، تورم، تثبيت قيمتها، 
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گري، دلالي و...در بحث اشتغال، تعادل پرداختها، عرضه و تقاضا، توليد، مصرف، توزيع، واسطه
  8.اقتصاد مطرح مي شود

  لم اقتصاد آموخت؟چرا بايد ع
آموزد همان علم معاش است، علمي كه به انسان مي ،علم اقتصاد در اصطلاح توده مردم

چگونه از منابع طبيعي، با كار كمتر، توليد بيشتر داشته باشد، توليدي كه نياز بشررا در زندگي 
يل، دستيابي به علم اقتصاد با آن جنبه از رفتار ارتباط دارد كه از كميابي وسا 9بر طرف سازد.

يك هدف معين پيدا مي شود و اين به آن معني است كه دستيابي به هر هدفي، وابسته به 
 10وسايل كمياب است، بنابراين كميابي هسته اصلي مطالعه اقتصاددانان به شمار مي رود.

 يتوان كالاهايي را در جهت ارضاوظيفه علم اقتصاد اين است كه نشان دهد چگونه مي
علاوه چگونگي به .و نيازهاي انساني به بهترين وجه و با كمترين هزينه، توليد نمود احتياجات

بخشي از علم اجتماع  همچنين، علم اقتصاد11كندتوزيع و مصرف اين كالاها را مشخص مي
   12.است و درباره روابطي كه از زندگي بشر در اجتماع نتيجه مي شود بحث مي كند

نياز  ،شن است زيرا انسان تاروزي كه زندگي ساده داشتنياز به آموزش علم اقتصاد رو
هاي جنگلي به آساني نيازهاي اورا برطرف مي ساخت، نيازي به هايش اندك بود و فرآورده

چنين آموزشي نداشت ولي از روزي كه اجتماعي گشت و شهر نشيني را برگزيد، نيازهاي او 
به صورت يك امر ضروري و حتمي فزوني يافت و در چنين شرايطي علم اقتصاد براي او 

  13با كار كمتر، قدرت توليد بيشتري را پيدا نمايد. درآمد تا

  نظام اقتصادي اسلام در قرآن مباني
 14باشد.ي جاي است و منظور از آن اساس و شالوده ميامباني، جمع مبني به معن

   15.توار هستندبر آنها اس اي هستند كه روبناهاهمچنين، به مفهوم زير بنا، ساخت و پايه
  ؛مبناي اول: مالكيت

  ؛مبناي دوم: مباحات عامه
  ؛مبناي سوم: آزادي اقتصادي

  ؛مبناي چهارم: كفالت همگاني يا مسئوليت مشترك
  16.مبناي پنجم: ارزش كار، سرمايه و حق
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  مبناي اول: مالكيت
به  به معناي تسلط بر چيزي و زمامداري و اختيارداري نسبت ،مالكيت يا ملكيت در لغت

  17آن چيز است.
باشد و بحث درمالكيت، كيفيت آن و مال مي ،ل اقتصاديئتعلق اقتصاد و مسامآنجا كه  از

و  »مال«شيوه هاي ايجاد و احراز آن از مباحث عمده اقتصاد است، تعريف مختصري از 
  اي به مالكيت و اقسام آن ضروري است.اشاره
  مال يكديگر رابه ناحق نخوريد.؛ »نكم بالباطلولاتاكلوا اموالكم بي«سوره بقره  188آيه  در

اشاره به ذكر كلمه مال شده است، مال عبارت از ملكي است كه طبعا مورد ميل و رغبت 
   18.باشد و گويا اصلا از ميل گرفته شده است، به مناسبت اينكه دلها به آن مايل است

اثت را سبب مالكيت مثلا جامعه اي، ور ؛در مورد مالكيت ممكن است اتفاق نظر نباشد
بعضي  يا ديگري خريد و فروش راسبب بداند ولي غصب را نداند يا نداند و ديگري بداند

به هر حال مالكيت فردي، امري  .و بعضي صغير و سفيه را انسان عاقل و بالغ رامالك بدانند
  19فطري است، مگر اينكه حكم فطرت را باطل كنند و بطلان آن مستلزم فناي انسان است.

  دو نوع مالكيت داريم: ،به طور كلي
  .مالكيت بشر - 2           ؛مالكيت خدا -1
؛ از اين را مالك آن بداند آفرينندة چيزيفطرت انسان حكم مي كند كه  ؛مالكيت خدا -1

خداوند، مالك جهان است و اختيار هر نوع تصرفي را در ملك خويش دارد و مالكيتش رو 
  و مرز است. بي چون و چرا و بي حد ،مطلق -او هستند موجودات كه ملك-نسبت به همه 

مالكيت بشر محدود، ناقص، مشروط و اعتباري است و در واقع، جواز  ؛مالكيت بشر -2
  20مالكيت علي الاطلاق.به صورت تصرف به نحومشروع و معروف است نه 

  مبناي دوم: مباحات عامه
بهاي رودها، اراضي جنگلها، پرندگان آ :مانند ؛آنچه كه براي همه استفاده از آن روا است

-بايد توجه داشت كه تملك مباحات عامه بايد توسط يكي از اسباب قانوني و شرعي21. و...
فرق مباحات عامه با اموال دولتي يا اموال عمومي مسلمانان در اين  انجام شود. -ثل حيازتم

لت و حكومت اسلامي همانند اموال دولتي و عمومي تحت نظارت دو ،است كه مباحات عامه
بدون پرداخت (هستند با اين تفاوت كه تصرف و بهره برداري از مباحات عامه براي همگان 
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ا در اموال دولتي تصرف منوط به پرداخت مالياتي ام ؛مجاز است )ماليات خاصي به دولت
خاص به صلاحديد دولت اسلامي است، مگر اينكه حكومت اسلامي از حق خود چشم پوشي 

  22كند.
  مبناي سوم:آزادي اقتصادي

آزادي اقتصادي، بخشي از آزادي حقوقي است كه فقط فعاليتهاي اقتصادي را شامل مي 
آزاد بودن افراد در برابر دولت است. بر اين اساس افراد حق انتخاب شغل،  ،شود و معناي آن

راه  محل و مدت اشتغال، حق مالكيت خصوصي درآمد و دارايي، حق افزودن بر دارايي از
سرمايه گذاري، حق مبادله اموال با ديگران، حق مصرف در آمد و...مطابق اراده خود را 

  23دارد.
به  -مصرف و توزيعة و كار و چه در زمين چه در زمينه توليد-هرگونه فعاليت اقتصادي 

به عبارت ديگر انسان در طبيعت و فطرتش آزاد آفريده ؛ شرط رعايت حدود الهي آزاد است
   24.اما اين آزادي بايد براي قرار گرفتن انسان در مسير كمال محدود شود ؛شده است

كاهد، فرصتهاي تازه پديد آزادي اقتصادي، پيش برنده رشد اقتصاد است، زيرا از فقر مي
آزاديهاي فردي در قلمرو  25مي آورد و ساير آزاديهاي مدني و سياسي را ترويج مي كند.

در اسلام مشروط به اين است كه با تعالي معنوي او  ن،مانند آمسايل اقتصادي، سياسي و 
بنابراين آزادي اقتصادي نبايد در  26منافات نداشته باشد و مصالح عمومي را خدشه دار نسازد.

  حدي باشد كه منجر به اسراف گردد.
روز را روشني ة و نشان ؛»وجعلناآيه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم«سوره اسراء 12آيه 
  گردانيديم تا در آن فضلي از پروردگارتان بجوييد. بخشي

روز، تلاش انسان براي بهره وري از فضل الهي قلمداد شده و  آفرينشفوق دليل  ةدر آي
سوره نحل و  114سوره جمعه، 10به هيچ محدوديتي در اين زمينه اشاره نشده است. آيات(

  سوره نور) به اين موضوع اشاره دارند. 37
  كفالت همگاني يا مسئوليت مشتركمبناي چهارم: 

افراد جامعه  ةعمومي است كه بر دوش هم ةمنظور از كفالت همگاني، تكليف و وظيف
سازي تحقق اهداف نظام  اسلامي نهاده شده است و بايد همگان براي پيشبرد و زمينه

نها دست يافتن به اهداف نظام اقتصادي اسلام، ت بدين جهت،اقتصادي اسلام تلاش نمايند. 
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سوره  2آيه 27حكومت اسلامي نيست، بلكه همگان در اين امر مسئوليت مشترك دارندة وظيف
در نيكوكاري و  ؛»و تعاونواعلي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان« مائده

  پرهيزگاري با يكديگر همكاري كنيد و در گناه و تعدي دستيار هم نشويد.
  سوره شوري)به اين موضوع اشاره دارند.  13سوره صافات، 25سوره آل عمران، 200ات (يآ

  مبناي پنجم: ارزش كار، سرمايه و حق
اعم از مواد اوليه، ابزار، توليد و... و كار داراي ارزش بوده و  -در ديدگاه اسلامي سرمايه

  28سوددهي آنها مورد پذيرش قرار گرفته است.
گفت، پدرم تورا  »ر ماسقيت لناقالت ان ابي يدعوك ليجزيك اج«سوره قصص 25 ةآي
  مزد دهد. به تو طلبد تا به پاداش آب دادن گوسفندان ما، مي

فوق نشان دهنده اين مهم است كه در مقابل عمل آب كشيدن از چاه اجرت قرار  ةآي
  گردد.دارد و در مقابل آن اجرت دريافت ميكار از ديدگاه قرآن ارزش؛ بدين جهت گرفته است

  طلاق) به اين موضوع اشاره دارند.  6سوره كهف و 77سوره قصص،  27و  26آيات(
  اصل است نه زير بنا ،اقتصاد

-و سرچشمه رفتار يا فعاليت را نشان ميخاستگاه به معناي ريشه و اعتبار است كه  ،اصل
هاي نظري يا مجموعه قضايا و قضاوتهاي روشن و قطعي در گاهاصول؛ تكيه بنابراين، دهد

 چيزي است اصول، آن 29شند كه تمام فعاليتهاي آن علم بر آن مبتني هستند.باهر علم مي
اقتصاد  30.گرددبيان مي ،كه از طريق تكرار و پذيرش جامعه به صورت سنت يا رسم و قاعده

ثر است بيان شده ؤنيز به صورت يك اصل شاخص كه در جهات مادي و معنوي انسان م
  31.است

  ننظام اقتصادي اسلام در قرآ اصول
اصول مثبت: اصولي كه طريق وصول و دستيابي به اهداف نظام اقتصادي را  -الف

  يعني با به كارگيري اين گونه امور به اهداف مورد نظر مي توان رسيد. ؛ترسيم مي كند
به اين معني كه حركت در چنين  ؛اصول منفي: اموري كه مانع رسيدن به اهداف است 

 32ري مي نمايد.مسيري از دستيابي به اهداف جلوگي
  اصول مثبت شامل موارد زير مي باشد: -
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  ؛فعاليت اقتصادي -الف
 ؛توزيع مجدد ثروت -ب
 ؛قرض الحسنه -ج
 33.مديريت لايق اقتصادي -د

  فعاليت اقتصادي - 1
هرگونه تلاش و فعاليتي است كه به  ،يكي از طرق وصول به اهداف نظام اقتصادي

  34خش كشاورزي باشد، چه صنعت يا بازرگاني. نحوي مولد ثروت است، چه اين تلاش در ب
  .به تعابير گوناگون مومنان را تشويق به كار و فعاليت اقتصادي نموده است ،قرآن كريم

چون نماز ( ؛»فاذاقضيت الصلوه فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل االله«سوره جمعه 10آيه 
  .) بيانگر اين امر استرا جويا شويد، در روي زمين پراكنده گرديد و فضل خدا به انجام رسيد

بازگشت همه به كار و زندگي و ادامه دادن به  »پراكنده شدن«منظور از  ،فوق ةدر آي
تلاش و فعاليت براي به دست آوردن رزق و روزي است، چه اين فعاليت تجارت و صنعت 

سوره فاطر، 12سوره اسراء،  66و 12علاوه بر اين آيات ( 35پروري.باشد و چه كشاورزي و دام
  نيز به اين موضوع اشاره دارند. سوره انبياء)80سوره هود،61

  توزيع مجدد ثروت - 2
قرض، انفاق، خمس، زكات و... را براي رسيدن به  :متعددي از قبيل هاي، شيوهاسلام

اهداف اقتصادي خود بيان نموده است كه مي توان اين مجموعه از اصول را تحت عنوان 
ثروت) قرار داد چرا كه در تمام اين طرق؛ ثروت به دست آمده از راه كلي (توزيع مجدد 

اين توزيع از يك سو موجب  اي در بين افراد جامعه توزيع مي شود.فعاليت اقتصادي، به گونه
د و گردفقير و غني مية فاصل كاهشبه كفاف رسيدن افراد جامعه و از سوي ديگر باعث 

 36.كندرا تقويت ميدي حكومت اسلامي قدرت اقتصا، همچنين در بعضي حالات
، مطرح نمود عبارتند از: خمس» توزيع مجدد ثروت«توان ذيل عنوانكه مي هاييشيوه

 .هديو  فديه، كفاره، جزيه، انفاق، زكات
  خمس*

واعلموا انما « فرمايد:به تبيين خمس و موارد مصرف آن پرداخته، مي سوره انفال41آيه 

و ( »و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل غنمتم من شي فان الله خمسه
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خمس آن خاص  -زياد ويا كم-اي مومنان بدانيد كه هر چه به شما غنيمت و فايده رسد 
  )فقيران و در راه ماندگان است. ،يتيمان ،خويشاوندان او ،رسولدا، خ

صادي جامعه و رفع تهاي اسلامي است كه در تعديل نظام اقتايكي از مالي ،خمس  
فواصل عميق بين زندگي افراد و طبقات مختلف، نقش زيادي دارد و علاوه برآن، ممكن 

مصارف  37است هزينه بخشي از خدمات فرهنگي و عمراني جامعه از طريق آن تامين شود
خمس امامان اهل بيت هستند كه مقام رهبري دارند و خمس متعلق به رهبر و حكومت 

و در راه ماندگان از سادات بني هاشم  تمندانخمس مس موارد مصرف ديگر اسلامي است،
هستند، چون زكات بر فقراي سادات حرام است، بايد از طريق خمس نيازهاي آنها تامين 

اين است كه خمس از واجبات  ،توان ازبحث خمس استنباط كردگردد. نكته مهمي كه مي
  38م كم باشند.ياست، هر چند درآمد و غنا

 زكات *
ي پاك شدن و يا نمو و زيادت است و در اصطلاح شرع صدقه دادن ابه معن ،زكات

زكات از آن جهت مقداري از اموال يا اجناس مخصوص در راه خدا است. صدقات مزبور را 
دهد يا به آن علت كه موجب پاك اند موجب ازدياد مال است به خاطر بركتي كه خدا ميگفته

  39.نده مي شودشدن مال يا پاكي نفس زكات ده
انفاق واجبي است كه هر مسلمان هنگامي كه مالش به نصاب معين  ،زكات در اصطلاح

بپردازد ؛ به مقدار معلوم از مالي كه  ،برسد بايد در مصارفي كه شارع مشخص كرده است
مالياتي است كه مسلمانان  ،زكات، در واقع40گويند.مي »زكات«شود بدين منظور پرداخت مي

كه مرسوم است شامل پنج و دو  طوريه قه مكلف به پرداخت آن هستند و ببه صورت صد
  41.دهم درصد، وصول ساليانه از درآمد و سرمايه مي باشد

منان ؤاز م !اي رسول» (خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها«سوره توبه  103 ةآي
نيا پاك و پاكيزه صدقات را دريافت دار تا بدان صدقات نفوس آنها را از پليدي و حب د

  ) بيانگر وجوب زكات و فلسفة آن است.سازي.
  انفاق

ن است و اين امر در نزد ابذل مال در راه خدا به فقرا و مستحق عبارت از بخشش وانفاق، 
انفاق در  42كمال بذل است. بذل مال، جان و جسم در راه معبود و محبوب حقيقي. ،عرفا
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اطعام «، »جهاد با مال«، »انفاق في سبيل االله« :يلمصادر اسلامي با عناوين مختلفي از قب
  43.تعبير شده است »قرض دادن به خداوند«و » صدقه مستحبي -صدقه« ،»ايتام و مساكين
و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم « فرمايد:مي سوره منافقون10ةآيقرآن در 

  از آنكه يكي از شمارا مرگ فرارسد. ايم انفاق كنيد، پيشو ازآنچه روزي شماگردانيده» الموت
 اند.پرداختهبه اين موضوع  ،سوره مزمل20و سوره بلد11-16سوره بقره، 271و 267 آيات 

  جزيه*
اين ماليات توسط  44از سرانه كفار دريافت مي دارد. اننامقدار مالي است كه امام مسلم

- ت اسلامي زندگي ميوميت حكومميعني پيروان ساير اديان الهي كه تحت قي ؛»اهل ذمه«
  كنند، به جاي پرداخت خمس و زكات به دولت اسلامي پرداخته مي گردد.

جزيه از يك سوقدرت اقتصادي حكومت اسلامي را زياد كرده و از سوي ديگر قدرت 
اقتصادي كفار را مي كاهد و دولت با در اختيار داشتن اين ثروت مي تواند مستمندان و 

به صراحت وجوب جزيه را  سوره توبه 29آيه  45حد كفاف برسند .فقيران را ياري كند تا به 
قاتلوا الذين لا يومنون باالله و لا باليوم الاخر و لا يحرمون ما حرم االله و رسوله و « كندبيان مي

با  »لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون
فرستاده اش  ا و روز باز پسين ايمان نمي آورند و آنچه را خدا وكساني از اهل كتاب كه به خد

تا آنگاه  كارزار كنيد گروندبه دين حق(و آئين اسلام) نمي دارند واند، حرام نميحرام گردانيده
  كه با ذلت و تواضع به اسلام جزيه دهند. 

  كفاره*
 ةن بپوشند و صدقپوششي است كه گناه امري را با آ ،كفر است و آن مادة كفاره، از

  46خاصي باشدكه در موارد مختلف بايد پرداخت كرد.
اسلام براي مجازات مرتكبان به بعضي از محرمات،كفاره هاي مالي مشخصي قرار داده 

   .ها معمولا فقرا و ضعفا هستنداست كه مورد مصرف اين كفاره
في ايمانكم و لكن  لا يؤاخذكم االله باللغو« ، بيانگر اين نهاد است؛سوره مائده89آيه 

خداوند شما را به سوگندهاي  »يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين
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و مي شكنيد  كنيدمنعقد ميكند، ولي به سوگندهايي كه از روي اراده بيهوده اتان مواخذه نمي
  كند و كفاره اش خوراك دادن به ده بينوا است.اخذه ميؤشما را م

  فديه*
كه به واسطه آن، انسان از امري مكروه رهايي  است ي بدلافدا به معن ريشة ازفديه، 

 ،عملي است كه در صورت ناتواني شخص از انجام يك تكليف واجب ، فديهدر كل 47.يابد
فديه امري مالي است كه زمينه مصرف آن فقرا و  ،در بعضي موارد بايستي انجام شود.

وعلي الذين يطيقونه فديه طعام «سوره بقره 184آيه فديه در  48.مستمندان جامعه هستند

 ةآي )خوراك دادن به بينوايي است. ةو بر كساني كه روزه طاقت فرسا است، كفار؛ (»مسكين
  سوره بقره نيز به اين موضوع اشاره دارد.  196

*ديه 
عبارت از گوسفند يا  و 49.قرباني حج و زيارت بيت االله و يكي از مناسك استهدي، 

آن فقرا و ضعفاي جامعه كه در هنگام اعمال حج ذبح مي شود و مورد مصرف شتري است 
  50.مي باشند
پس از آنها بخوريد و به درمانده ( ؛»فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير«سوره حج 28آيه 

  سوره حج نيز به اين موضوع اشاره دارد. 36آيه  ) ومستمند بخورانيد.
 قرض الحسنه*

. يعني شخصي كه مال خودش را به ديگري قرض مي دهد قرض تملك به ضمان است
 51.با قرض دادن آن را از ملك خودش خارج كرده است و ديگري را مالك آن نموده است

شخص مال و متاعي را با قيمتي از باب تفضل به ديگري مي دهد كه در ذمه او  بنابراين،
مدح و ستايش در شريعت  رض،از نوع قرض الحسنه ق باشد و در مدت معيني برگردانده شود.

   52بسيار شده است.
كيست »من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره«سوره بقره  245ةآي

  كه خدا را قرض الحسنه دهد تا خدا بر او به چندين برابر بيفزايد؟
ان المصدقين و «د: ة اجر و پاداش قرض چنين مي فرمايسوره حديد دربار 18ةدر آي

همانا مردان و زناني كه در ؛ »لمصدقات و اقرضوا االله قرضا حسنايضاعف لهم و لهم اجر كريما
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راه خدا به فقيران صدقه دهند و احسان كنند و به خدا قرض نيكو دهند خدااحسان آنها را 
اين آيه شريفه داستان اجر كريم  چندين برابر سازد و و پاداش با لطف و كرامت نيز عطا كند.

ف را خاطر نشان مي نمايد تا بدين وسيله ترغيب در انفاق در راه خدا كرده باشد. اين و مضاع
 53.آيه صدقه دهندگان را قرض دهندگان به خدا مي خواند

له ممنوعيت ربا و ئپيرامون قرض قوانيني را بيان نموده است كه مهمترين آنها مس ،اسلام
برتر از انفاق  -حتي–قرار گرفته و بهره در قرض است، قرض دادن در اسلام مورد تاكيد 

چرا كه انفاق  ؛باشد »گداپروري«شمرده شده است و اين شايد به جهت مخالفت اسلام با 
باعث مي شود شخص به تلاش و كار براي به  )عطاي بدون عوض به فقرا و مستمندان(

دادن باعث  آورد، اما قرض دست آوردن درآمد اقدام نكند و به درخواست و گدايي از مردم رو
  54.بدهي خود مي شود پرداختتشويق شخص به تلاش اقتصادي براي باز 

سوره 282به يك موردآن اشاره مي گردد؛ آيه  -از باب نمونه–قرض شرايطي دارد كه 
اي كساني كه  »يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه«فرمايد: مي بقره

 ه به وامي تا سر رسيدي معين با همديگر معامله كرديدآن را بنويسيد.ايمان آورده ايد ، هر گا
  به لزوم ثبت دين اشاره نموده است. ،آيه فوق

 مديريت لايق اقتصادي
 به شكلها و با ديدگاه هاي متفاوت تعريف شده است، خودمديريت در مفهوم كلي و عام 

يعني كاركردن  ؛مديريت«نمود: مديريت را با توجه به هدف الهي آن چنين تعريف مي توان 
در واقع اين تعريف اشاره دارد به اينكه همه  »با مردم، ميان مردم، براي مردم و به خاطر خدا.

گيرد و مشروعيت همه راهها، روشها و كارهاي مدير براي رضايت خداوند متعال انجام مي
  55مسائل و هدفها منوط به الهي بودن آنها است.

م براي پياده كردن اهداف در هر نظام اقتصادي وجود مديران لايق يكي از ابزارهاي مه
سوره  5آيه  56.و كارآزموده اي است كه بتوانند ثروت و اقتصاد را در جهت مطلوب سوق دهند

اموال  ؛»ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل االله لكم قياما« از اهميت مدير حكايت دارد نساء
  يله تداوم زندگي شما قرار داده ، به سفيهان ندهيد.خود را كه خداوند آن را وس

  آيه فوق اشاره به اين امر دارد كه شخص بي خرد نمي تواند در امور مالي متصدي شود.
  به اين موضوع اشاره دارند.  سوره قصص)26سوره يوسف و 55آيات(
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  اصول منفي
  عبارتند از: ،عناوين اصول منفي

  ؛ربا-
 ؛بيماريهاي اقتصادي-
 ؛مال به باطلاكل -
 .افراط و تفريط-

  ربا*
معناي  اين صرفا ،در برخي آيات اند وتعريف كرده »افزودني«ربا را  اكثر كتابهاي لغت،

و ما اتيتم من ربا ليربوافي اموال « ، از آن جمله است؛سوره روم 39؛ آيه كهلغوي اراده شده 

داديد كه بر اموال مردم رباخوار  سودي كه شما به رسم ربا يا هديه» الناس فلا يربوا عنداالله
  .بيفزاييد نزد خدا هرگز نيفزايد (بلكه محو و نابود شود)

و گاهي  ربا در اصطلاح فقها گرفتن زيادي در معامله اشياي ربوي و يا در قرض مي باشد
  57.شودگفته مي »ربا«اي كه مشتمل بر زيادي باشد نيز نيز به خود معامله

به معناي نمو مال و زياد شدن آن است و آيه ((ليربوا)) تا آخر در آيه فوق » ربا« واژة
اند. بنابراين مالي كه انسانهابه خوانده »ربا«كند كه چرا، ربا را اشاره به علت اين نامگذاري مي

-آن مال نزد خدا زياد نمي اند تا اموالشان زياد شود، نه براي اينكه خدا راضي شود،مردم داده
   58.داشته اندآنها نمي گردد، براي اينكه قصد قربت ن آن عايد و ثوابي از كندنمي ، رشدشود
  تحريم ربا فلسفة

وده كه درباره نمسوره بقره در امر ربا خواري، تشديدي  275-281خداوند متعال در آيات 
تشديد در امر  همانندهيچ يك از فروع دين نكرده است، مگر يك مطلب كه تشديد در آن 

اما بقيه گناهان  ؛دشمنان دين را بر خود حاكم سازند ،اين است كه مسلمانان ،ربا است و آن
كبيره، حتي زنا، شرب خمر و ظلم و گناهاني بزرگتر از اينها مثل كشتن افراد بي گناه، ملايم 

  59.تر از تشديد درآن دو گناه (ربا و حاكم ساختن دشمنان بر خود) است
  بيماريهاي اقتصادي

اقتصادي اعمالي است كه نظام حاكم بر روابط اقتصادي را مختل  منظور از بيماريهاي
  مي نمايد و فعاليتهاي اقتصادي را از روند صحيح و طبيعي خود خارج مي سازد از جمله:
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   ؛سرقت-
 ؛كم فروشي-
 ؛خيانت-
 60.احتكار-

  سرقت*
ع آن و موضو ربودن مي باشد يك واژه عربي است و معادل فارسي آن، دزديدن و ،سرقت

سرقت در شرع حد دارد و بر دو قسم است، يكي آنكه 61.مكن است مال يا انسان باشدم
براي عامه مسلمانان هم  صاحب مال،آنكه علاوه بر  زيانش به صاحب مال عايد شود و ديگر

  62مي نامند. »سرقت كبري«و دومي را  »سرقت صغري«زيان آورباشد كه اولي را 
والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا « فرمايد:كه مي– سوره مائده 38آيه 

دست زن و مرد دزد را به كيفر اعمالشان ببريد اين عقوبتي ؛ »نكالامن االله واالله عزيز حكيم
به اين پديدة شوم  -به مصالح خلق دانا است است كه خدا مقرر كرده كه خدا مقتدر و

  پرداخته است.
  كم فروشي ( تطفيف)*

واوفواالكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير « فرمايد:، مياءسوره اسر 35آيه 

هرچه را به كيل يا وزن مي سنجيد تمام بپيمائيد(كم و گران نفروشيد)و  و ؛»و احسن تاويلا
  همه چيز را با ترازوي عدالت بسنجيد كه اين كاري بهتر و عاقبتش نيكوتر است .

. است »ترازوة كف«به معناي  »طاس«و  »عدل«از دو كلمه قسط به معناي  ،قسطاس
مسائل داد و ستد و رعايت حقوق مردم در معاملات چنان مهم است كه قرآن بارها روي آن 

مربوط به آن  »مطففين«اي به نام سوره بقره) و سوره282تاكيد نموده و بزرگترين آيه قرآن (
بايد از تقلب و  ،كه بازار مسلماناناست. از پيامهايي كه مي توان از اين آيه گرفت اين است 

كم فروشي دور باشد و فروشندگان بايد امين، درستكار، دقيق و با حساب و كتاب باشند و 
  63.موجب خوش عاقبتي مي گردد ،توجه به اين نكته داشته باشند كه كسب صحيح
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  كم فروشي در زندگي پيامدهاي

نسان خيانتي شود كه خودش متوجه اي از راه نقص مكيال و ميزان به ااگر در معامله
نگردد تدبير او در زندگيش تباه و تقدير و حسابگري او باطل و با اين خيانت نظام معيشت او 

  64.مختل مي گردد
  خيانت*

ي همبستگي و رفاقت تعريف شده هانقض وفاداري به يك آرمان مشترك، رشتهخيانت، 
ارتكاب منهيات حق و ورود در خطوط  ،و در اصطلاح عرفا عبارت از خروج از امورات65.است

  66نفساني است.
يا ايها الذين امنوا لا تخونوا االله «فرمايد: ، در نهي از خيانت ميسوره انفال 27آيه قرآن در 

در كار دين با خدا  اي كساني كه ايمان آورده ايد، ؛»و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون
  ديگر خيانت نكنيد در صورتي كه مي دانيد.و رسول و در امانتهاي خود با يك

  احتكار*
حتمي است و مخفي كردن نيز از ويژگيهاي بارز آن است. به  مال جمع كردن ،در احتكار

نظام حكومتي نزند، به  ةندرت ممكن است احتكاري واقع شود و به نوعي تيشه به ريش
تكران بزرگ كالاها در غالبا قدرتهاي پولي و سردمداران مح ،خصوص آنكه دشمنان اسلام

العزيز مسنا و اهلنا الضر و  يا ايها: «سوره يوسف چنين آمده است 88درآيه 67جهان هستند.

قحطي و بيچارگي دچار ، اي عزيز مصر ما با همه اهل بيت خود به فقر؛ »ةمزجا ةجئنا ببضاع
  اين آيه بر نهي احتكار دلالت دارد. ، اموال اندكي به ما عنايت كن.شده ايم

  اكل مال به باطل*
آنچه مال و ثروت -»باطل«در مقابل  »مال«و  »ثروت«اين عنواني است كه در هر جا 

اي تخم مرغ فاسدي را در ازاي پول به طور مثال، اگر فروشنده ؛صدق مي كند باشد، -نيست
  68خواهد بود. »اكل مال به باطل«اين كار وي  بفروشد

لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون : «فرمايدمي 29سوره نساء آيه خداوند در 

 رضايتاموال همديگر را به ناروا مخوريد، مگر آنكه داد و ستدي با  ؛»تجاره عن تراض منكم
  باشد. يكديگر، از شما( انجام گرفته)
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  افراط و تفريط*
. آيه بر حذر داشته است هادر مصرف و هزينه خداوند متعال مسلمانان را از افراط و تفريط

و لا تجعل يدك مغلوله الي «فرمايد: مي9خطاب به پيامبر گرامي اسلامسوره اسراء 29
و دستت را به گردنت زنجير مكن و  ؛»عنقك و لاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسحورا

  بسيار هم گشاده دستي منما  تا ملامت شده و حسرت زده بر جاي بماني.
 ،يط و كوتاهي در مصرف و نه افراط و زياده روي در آناشاره مي دارد كه نه تفر ،اين آيه
نيز به اين  سوره اسراء27 و سوره اعراف31سوره فرقان، 67 شايسته نيستند. آيات ،هيچ يك

  موضوع اشاره دارند. 
يكي از آنها كسي است  ؛شوددعاي چهار گروه مستجاب نمي« فرمودند:7امام صادق

ايد و سپس ازخداوند درخواست كند كه به او روزي كه مالي داشته باشد و آن را ضايع نم
عنايت كند، خداوند نيز در جواب مي فرمايد: آيا به تو دستور ميانه روي و اعتدال در مصرف 

  69».اده بودمند
اي است كه در دو شكل مي تواند جامعه را به تباهي بكشاند. يكي از اين پديده ،اسراف

سرمستي و طغيانگري به وسيله ثروت و شكل دوم يعني  »بطَر« :دو شكل عبارت است از
منشاء طغيان به وسيله  يعني خود كامگي در مستهلك ساختن مال.» تَرفَ« :عبارت است از

ثروت، آن است كه ثروتمند نمي داند كه ركن حيات مادي انسانها كار وكالايي است كه به 
ولي قدرت طلبي او  ؛د يا مي داندوجود مي آورند تا به وسيله آنها زندگي خود را تامين نماين

نمي گذارد تا مصالح ديگران را نيز منظور نمايد. در نتيجه مال و ثروت را در مسيري به كار 
صرفه جويي، پس انداز، 70اخلال به عدالت اجتماعي ثمره اي نخواهد داشت. مي بنددكه جز

ري بيشتر و بهتر دقت و مراقبت در مصرف چيزي براي جلوگيري از تلف شدن آن و بهره گي
بخل ورزيدگي و تنگي «وسط اسراف و اقتار به معناي  صرفه جويي حد ،در واقع از آن است.
  71است. »دادن درخرج

و  بودهموج آفرين  ،تفاوت انسان و حيوان بوده و در زندگي انسانها اعتقاد به مذهب، مرز
ساني و سدي است . عاملي  براي خير آفريني و خدمت ردهدتلاش و فعاليت جهت مي به

در  مصيبت آفرين است. يقتحقدر  ،براي بسياري از مصائب و انحرافات كه عدم حضور آن
ضمن همه مذاهب دعوت كننده افراد به اعتدال در مصرفند و از پيروان خود مي خواهند كه 
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در مصرف، هم به عنوان وظيفه شرعي و هم به خاطر تامين منافع مستمندان، صرفه جويي 
گيرد و زمينه ساز اشند. اعمال اقتصادي در قالب مذهب، صورت تبرك به خود ميداشته ب

  72رشد و اعتلاي فكري است.

  اهداف نظام اقتصادي اسلام در قرآن
  .نسبت به درون جامعه اسلامي عدالت اجتماعي-
  .نسبت به بيرون جامعه قدرت اقتصادي حكومت اسلامي-

  عدالت اجتماعي- 1
است از برابري طبقاتي در مقابل قانون و اجراي آن. يعني تمام عبارت  ،عدالت اجتماعي

افراد بشر در مقابل قانون و اجراي آن برابرند و از لحاظ حقوق انساني، نژادي، اجتماعي و 
  73د.قانوني هيچ كس بر ديگري امتيازي ندار

اي اسلامي است كه درآن نظام عدل الهي حاكم باشد. در اين جامعه كار و جامعه
شود، اساس مالكيت است و استثمار و بهره كشي از انسانها گناه نابخشودني تلقي مي ،شكوش

عدل در نظام اسلامي بايد در تمام شئون زندگي مراعات شود، عدالت پايه و اساس حيات 
  74دهد.جمعي در جامعه را تشكيل مي

  يل ثروت.: كفاف عمومي و تعدعدالت اجتماعي در بعد اقتصادي قائم به دو عنصر است 
مراد اين است كه وضعيت اقتصادي جامعه به نحوي باشد كه  ؛كفاف عمومي -الف

چون بهداشت و -ها امكانات زندگي در تمام زمينه كمتريناز  -دست كم-جامعه  افرادتمام 
   75.برخوردار باشند -درمان، آموزش و پرورش، مسكن، پوشاك، خوراك و...

رسوله من اهل القري فلله و للرسول ولذي القربي و االله علي  ما افاء«سوره حشر 7آيه 

ها عايد پيامبرش آنچه خدا از دارايي ساكنان آن قريه؛ (»اليتامي و المساكين و ابن السبيل
بينوايان و در راه  ،يتيمان ،پيامبر او و متعلق به خويشاوندان نزديك وي ،گردانيد، از آن خدا

  ته است.) به اين موضوع مهم پرداخماندگان است.
 را اين موضوع نيزسوره ذاريات) 19سوره بقره،  273سوره توبه، 60سوره انفال،41آيات(

  . اندمتذكر شده
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مراد اين است كه تفاوت فاحش بين فقير و غني، دارا و ندار نباشد  ؛تعديل ثروت -ب
   76و انباشت ثروت و گردش آن به گروه و طبقه خاصي اختصاص نداشته باشد.

والذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها في سبيل االله « فرمايد:مي 34ه سوره توبه آي

كنند و آن را در راه خدا هزينه و كساني كه زر و سيم را گنجينه مي ؛»فبشرهم بعذاب اليم
  كنند ايشان را از عذابي دردناك خبر ده. نمي

- ت خاص را نمياين آيه شاهد بر اين مطلب است كه اسلام انباشت ثروت بين طبقا
و امر به انفاق را طريقي براي رسيدن به ثروت در جامعه معرفي مي  انباشتنهي از  پذيرد،

  77كند.
  به اين موضوع اشاره دارند.  نيز سوره آل عمران92و سوره بقره  274سوره حشر،7آيات 

  كنز و سرمايه داري
مال را مي گويند، همان اندوخته و جمع كردن  ،كنز بر وزن گنج از لحاظ لفظي ومعني

اي خواه زير زمين پنهان كرده شود و خواه درصندوق و بانك نگه داري شود و خواه به گونه
  78ديگر باشد.

شكي نيست كه قوام اجتماعي كه بشر بر حسب طبع اولي خود تشكيل داده است، بر 
ع انساني اي در كار نمي بود، مجتممبادله مال و عمل پايدار است و قطعا اگر چنين مبادله

حتي يك چشم بر هم زدن قوام نمي داشت. راه بهره مندي انسان در اجتماعش غير از اين 
ش روي آن عمل نموده و از نتيجه تواننبوده كه اموري از مواد اوليه زمين گرفته و به قدر 

داده است آن حاصل را به ديگران مي خود از نيازمازاد بر  ،عملش مايحتاج خود را ذخيره كرده
با گذشت و در عوض ساير مايحتاج خود را ازآنچه در دست ديگران بوده، مي گرفته است. 

و چون بايد  به وجود آورند »قيمت«ناچار براي حفظ نسبتها، معياري به نام  بهانسانها  زمان
خودآن معيار ارزش ثابتي داشته باشد لاجرم بعضي از اجناس ناياب را اصل در قيمت قرار 

قرار مقام اول، نقره مقام دوم و ساير فلزات قيمتي مقام هاي بعدي در طلا ريج به تدو  دادند
  79و چيزي نگذشت كه سكه هاي طلا و نقره مقياس اصلي قيمت ها شدند. گرفتند

والذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم «سوره توبه 34آيه 
اي  كنند،در راه خدا انفاق نميو ا گنجينه و ذخيره و كساني كه طلا و نقره ر؛ »بعذاب اليم

  رسول آنها را براي اين كار به عذاب دردناك بشارت بده.
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بايد دانست كه اندوختن پول و جلوگيري از انتشار آن در ميان مردم مفاسد و مصائب 
  زيادي را به بار مي آورد. 

  زراندوزي ةانگيز
قدرت خريد و مبادله و استفاده از امكانات زندگي وقتي انسان دريافت كه با مال اندوزي ، 

بيشتر به جمع آوري مال روي آورد و به مرور زمان با مندي بهره فزوني مي يابد، طبعا براي
براي گرد  و انسانهاگسترش تجارت و توسعه زندگي، انباشتن ثروت اهميت مضاعف يافت. 

ميل به انباشتن پول و طلا  80رفتند.راه اسراف و اتراف را درپيش گانباشت آن اوري مال و 
بيشتر شبيه جنون است تا عملي عاقلانه و گاهي جمع آوري مال و شمارش آن، بهترين لذت 

 1-3خداوند در قران كريم آيات  و مايه آرمش ظاهري و تصور جاودانگي انسان مي شود.
ان ماله ويل لكل همزه لمزه*الذي جمع مالا و عدده *يحسب « :سوره همزه مي فرمايد

همان كسي كه مالي جمع كرده و دائم به حساب  اي بر هر عيب جوي هرزه زبان، و ؛»اخلده
   او را جاودانه خواهد كرد!و شماره اش سرگرم است و مي پندارد كه مال و دارائي دنيا 

  قدرت اقتصادي حكومت اسلامي -2
انست، قدرت دومين هدف نظام اقتصادي اسلام كه مي توان آن را عنصري بيروني د

  اقتصادي حكومت اسلامي در برابر ساير حكومت ها است . اين امر به دو منظور است:
ترساندن كفار و دشمنان خارجي ، تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار 

  خطور نكند . -محاصره اقتصادي -قرار دادن حكومت اسلامي از نظر اقتصادي
رزهاي حكومت اسلامي با بهره گيري از امكانات اقتصادي و اشاعه اسلام در خارج از م

 81فقير. لتهايكمك به م
و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه  « دهد:به مسلمانان چنين دستور مي سوره انفال60آيه 

در توان داريد و هر چه از نيرو و اسبهاي آماده  »ومن رباط الخيل ترهبون به عدواالله و عدوكم
  اين تداركات دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد. بسيج كنيد تا با 

  به اين موضوع اشاره دارند.  نيزسوره نساء  144و141 و سوره هود113آيات 
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